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ــ یعنی شرحی پساکوپرنیکی  1شناختی برای مغاک: نقشه شماتیک مغاک مدرنسرودی مکان
 طرح ریخت: مار و پله دار سادهصفحهبازی ــ را میتوان بطور هندسی بصورت  از طبیعت

 
 ( نهایتا واژگون شده بود؛scala naturaeطبیعت ) درست مثل وقتی که پله مار
است چون طنابی دیده شود که  زمیناز بهشت به آدم و مار تکوین که مسئول هبوط  پله

از هر دو سرش شل و باز شده باشد و علائم خوردگی کوپرنیک، داروین، و فروید را بر 
 خود داشته باشد؛

اش حذف میشود، پس نردبازی کلاسیک دستخوش تغییراتی میشود، پیام اخلاقی مار
 اش مدرن میشود، و بازیکنانش دوباره مورد بحث قرار میگیرند.هندسه

 ؛2«بشر از کتاب مقدسبریدن تاریخ طبیعی نوع»به نفع  مار
 ؛مار و پلهو دورریختن نمادگرایی آشکار  پله
 بازیگوشانه بازی را مدرن میکنیم.مشترک سطح و پله هامار
 لازم است که شخصیت بازیکن از نو کشف شود؛ مار
 و صدا، شأن، و تظاهرش؛ پله
 های هندسی مدرن بازی.اکیدا برحسب طرح و پله هامار
 یک بازتاب موضعی گذرا از مغاک باشد؛اش با سحرزدایی علمی بشراگر تصویر مدرن از  پله
ها، خصایص تلویحی، و دینامیک کلی بازی تامل مشترکقواعد، سطحو بازیکن هم بر  مار

 کند؛
بصورت  هایشدر نتیجه میتوانیم بگوییم که نه فقط بازی جدید باید در بازیکن مارها و پله

اش بازتاب پیدا کند بلکه بازیکن هم باید کلا برحسب نماهای پویای موضعی
 دنیای خودبازتابی بازی درک شود.

 طرحی هندسی از مغاک است؛ مار و پلها که از آنج پله
 بمنزله بازیکن بالقوه این بازی را در نظر گرفت: بشرپس باید تکامل  مار
 ای با قیود استعلایینه برحسب صعود از شبکه پله
 استعلایی نه برحسب نزول از گنبد مینایی با وضع مار

ی هندسی. یعنی از هادرون مغاک مدرن از نظرگ شدنخیرهبلکه برحسب  مارها و پله
 ای که بتوانیم به آن مقید شویم.مان در غیاب هر شبکهنظرگاه

 منظر ما؛ مار
 یعنی منظر هندسی؛ پله
های گذار ظاهر ست که در آن خصایص مغاک برحسب تمام شیوهمقوم از فضایی کلی مار

 میشوند؛
                                                           

چون در خودش از تمام قیود »)مارتین هایدگر( « چیز امتناع میکندای که همه چیز در آن بلعیده میشود از قبول بنیادریزی همهدرمقام دهانهمغاک » 1
به نام انسان، زمین، یا ماده  مطلقش با خودش را بتوان اش یا رابطهای که تجربه)گابریل کاترن(، همینطور از تمام انسدادهای منطقه« ]استعلایی[ مبراست

 مالکیت بدون جبران است.ست که قانونش سلبخصوصی کرد. مغاک یک فضای باز عمومی حلولی
2 Josiah Clark Nott, Two Lectures on the Connection between the Biblical and Physical History of Man. 



 تغییر مبنا و انتقال ساختار؛ پله
 های بدیل؛مایهگذارها و رنگ مار
 ؛نشانگرها و بردارها پله
 های معلق؛پله مار
 و مارهای سحرزدوده. پله

 .اش هم کار رابطه مستمر و آزاد مغاک/طبیعت با خودش استهمه مارها و پله
 تدر طبیعبشر با صدای بظاهر متمایز  اسمش را میگذاریم بازیکن مدرنی که

و صدایش را برحسب  بشربر طرح هندسی مغاک تامل میکند و افق موضعی 
 منظری هندسی در مغاک ــ خیمایرا ــ بازناوبری میکند.

 بعنوان چیزی که تعلق ندارد مار
 ،«مفروض شخصی»به هیچ  پله
 (،◊¬p« )خیمایرا یک انسان است» مار
 (،◊p« )خیمایرا یک انسان نیست»و  پله

 1.بطور همزمان مار و پله
ای نطفه»مدرن با خودش است ــ  )خیمایرا نمای غیرموضعی رابطه آزاد مغاک

صوتی، فلسفی، ـهای متعدد خیمایراسازی )موسیقاییکه روال« هندسی
بازیگوشانه، و...( و انشعاباتی با وجوه هیولایی میتوانند از آن رشد کنند و جوانه 

 بزنند.(

 
 مار، بز، و پله

 )نردبازی خیمایرا(
 

 نحوه شروع بازی
یچ طبیعت است که نه هیچی مطلق بلکه فعلی ست. و سرمدی هصفر فعل سرمدی»

ناپذیر فعل اول آغاز میشود درمقام طبیعت تقسیم 0بازی با ناوبری از  2«عاری از بنیاد است.
امر سرمدی، یا  امکان ذاتیبرحسب « شدنوضع»ــ عملی بدون بنیاد. این آغاز عبارت است از 

 برحسب تاسی شامل که به سمت خودش برگشته است.
 

 هامشترکو سطح صحنه
ای اش هندسه ورقهست. هندسهای لاستیکیمأمن خیمایرا ــ صفحه بازی ــ ورقه

افتادگی دائمی را دارد بدون ست که قابلیت خمش، پیچاندن، و تبدیل یا ازریختلاستیکی

                                                           
1 William of Ockham, Philosophical writings: a selection. 
2 Lorenz Oken, Elements of Physiophilosophy. 



ای اش تغییر کنند یا به هم بریزند. هنگام ورود به مأمن خیمایرا نوشتهاینکه خصایص اساسی
را اتخاذ  1«شناختیاستدلال مکان»خوانده میشود: ای همه کسانی که به اینجا وارد میشوید 

 کنید.
ست که با اتصال عمیق و رابطه شناختیفضایی مکان مار و پلهصحنه دلخواه مدرن 

شناختی، هیچ رابطه موضعی، هیچ با خودش مشخص میشود. در این فضای مکان متغیرش
ی د هویتش را حفظ کند و نزولی بازگشت، فرد، یا بازیکن مجزایی نمیتوانموجودیت، نقطه، مفهوم

 به رابطه اولیه ــ یا اتصال ــ فضا با خودش نداشته باشد.
دار یا های شمارهگام خانهبه، توزیع گاممار و پلهدرحالیکه در نسخه پیشامدرن 

ها و اش توزیع خانهشده فضای ناوبرانه بازیکن را تعیین میکرد، در شکل تازهموضوعیاصل
شناختی و رابطه یا اتصال فضا با خودش جوازپذیری مکانموضوعی بر مبنای های اصلشماره

 است که بر اصول و اعداد تقدم دارد.
 بر یک جدول رسم کرد.ختی بازی را شنامنظره خیمایرایی فضای مکاندیگر نمیتوان 

موضوعی به هم مقید کند طوریکه ها را بطرزی استعلایی و اصلاین منظره بجای اینکه خانه
 عوض در ها بالا یا پایین برودبازیکن )یعنی نمای بخصوصی از خود فضای بازی( از خلال خانه

 شناختی تشکیل میشود، یا:های مکاناز همسایگی
های مغاک/واقع که رابطه طبیعت با خودش را بطرزی تراوا عبور ت محیطــ حالا

 میدهند.
 ـمکان های واقعی که در آنها نقاط درآمیختنی و به لحاظ های فازی پیرامون نشانـ

افتادگی یا امکانات زودگذر( انباشت نهایت کوچک ازریختسنتزی قابل )نقاط بی
 میشوند.

ها( که با اتصال یا رابطه شامل فضای عنی بازیکنــ نماهای موضعی فضای بازی )ی
 تنیده میشوند.بازی با خودش درهم

 
که در آن ناوبری )صعود و نزول( منوط به تضایف  مار و پله: برخلاف زمین مشبک لم خیمایرا

ریختن است، منظره موضوعی و احتمال آماری مضمر در تاسبین مناطقی با قید اصل
ا رها میکند و معبرهای انتقال دور از انتظاری را از خلال و بین خیمایرایی شبکه بازی ر

های امر واقع باز میکند که به خیمایرا بمنزله تصویرش شناختی یا محیطهای مکانهمسایگی
 منجر میشود:

 
 (اثبات لم)
های در منظره خیمایرایی مستلزم گذار از خلال همسایگی پیگیری هر مسیر ناوبرانه ●

های افتادگی میتوانند از خلال روششناختی منظره است آنجا که امکانات و نقاط ازریختمکان
کردن، پیوندزدن، و...( آمیخته، تلفیق، جابجا، و مخلوط جراحی موضعی )کارگذاشتن، غرق

                                                           
1 Guerino Mazzola, The Topos of Music: Geometric Logic of Concepts, Theory, and Performance. 



بی دادن، آلودگی، و گذارهای ترکیوتابافتادگی، پیچهای ازریختترتیب تمام شیوهشوند و بدین
 ها یا نماهای موضعی متفاوت فضای بازی / مغاک را موجب شوند.بدیهی بین همسایگیغیر

( را در منظره خیمایرایی @مسیر/نشانی بخصوصی ) G شدنیتلفوقتی بازیکن  ○
یا  اش به فضای بازیرهیافت ناوبرانهمیتوان شناختی بازی دنبال میکند، فضای مکان

 (.@ مرکب از G)G ◦@بندی کرد: مغاک مدرن را به این شیوه صورت
شده درون منظره یک ترکیب انضمامی دادهG ◦@چون  ◌

های ست که از نماهای موضعی متفاوت یا از همسایگیخیمایرایی
 ها را برخلافشناختی فضای بازی تشکیل میشود و چون این همسایگیمکان

وتاب داد، پیوند زد، و در و انتظار میتوان از شکل انداخت، تجزیه کرد، پیچ
را باید برحسب گذارهای بدیل بین  G ◦@درون یکدیگر غرق کرد، پس 

 شناختی متعدد یا ترکیبات تعریف کرد.های مکانهمسایگی
با عبور از مسیری بخصوص به ترکیبی انضمامی  G شدنیتلفبازیکن 

ــ یا  G ◦@برای منظره خیمایرایی تبدیل میشود. ترکیب انضمامی 
ای تعویضی ( ــ را میتوان با گذارهAt◦G)بز تر، به بیانی غیرصوری

از نماهای موضعی فضای بازی  است متفاوتی تولید کرد که مرکب
ها( و مسیرهای بدیلی )همچون ریختارها، یا ها یا ابژه)یعنی بازیکن

های ها و پیوندهای همسایگیهای مجرد( که با آمیزشمارها و پله
ی میشود ترکیب بزشناختی باز و توانا میشوند. به عبارت دیگر، مکان

شناختی از یک افتادگی مکانهای ازریختمامی برای تمام شیوهانض
صفحگی یا مرزهای مشترک بین ساختار به ساختار دیگر، هم

های هیولاوجهی بین فعلیت، امکان، و های نامتجانس، جراحیخمینه
و سنتزهای ها تناسبعدمهای بین کلیت، گذارهای غیربدیهی، آمیزش

 تراجنسیتی.
هیولایی  ز به مرتع وحشی آبی نگاهی انداختهمینکه ب

صرف را ــ  امتناعرا نظاره میکند ــ و نه دیگر یک  جهتمند
تولید میشود  1«فراسوی جریان تبدیلات نامتغیرهایی»که با 

وتاب برمیدارد که هر کدام شمار گذار غیربدیهی پیچو با بی
دفش فضایش را با خودش حمل میکند مثل حلزونی که ص»

صدایی در گوش بز زنگ میخورد:  2«.را با خودش حمل میکند
]خیمایرا را دنبال کنی[، طبیعت  داشته باشیچون اگر سعی »

هایت را به ثمر خواهد نشاند، و ات خواهد کرد و کوششیاری
دادن چنین این کار هم مایه سرورت خواهد شد: چون باید رخ

                                                           
1 Fernando Zalamea, Peirce and Latin American “razonabilidad”: Forerunners of Transmodernity. 
2 Mazzola, The Topos of Music. 



 1«را هم نمیکردی.چیزهایی را ببینی، چیزهایی که تصورشان 
ناگهان دیگر نمیتوان از وسوسه نزول به مغاک ممانعت کرد. 

ها از ستانپی برد که پس از تمام این دادر نتیجه خیمایرا 
مغاک گویای تفاوت بین  منظری هندسی راست بود، اینکه

 شیر، و یک مار سحرزدوده نیست.یک بز، یک ماده
 

د اکیدنا بز لیسیا، فرزنشناختی، ماده)یک گریز از بحث تاریخی: گفته شده که خیمایرای اسطوره
ترین شیوه ممکن سه مرکب متمایز را درون خودش ترکیب کرد. و تایفون بود که به عجیب

 2«هیبریدی از اجزای متفاوت بدن» چون یک هیولا محسوب شوداینکه  عوضاین خیمایرا 
شیر، و یک مار که هر ترکیب فراگیری از سه مرکب بخصوص بود ــ یک بز، یک ماده است

شان را درون این جانور با خود دارد. خیمایرا به همین منوال یک ناهیولا کدام فضای مربوطه
س در لباکه خود  مطرح میکرداش تلقی میشد که تهدیدی را برای استدلال متریک سازنده

 رایمایخبرای کشیشی در لباس یک منطقدان دیگر  . از طرفبود شناسالخلقهیک ناقص
های نامتجانس یا ای از روابط را بین ابژهبود چون رشته جهتمندمحور و چیستانی نسبت

دیده میشد  ممتنع( با خود داشت که تا جایی G◦@)یا ترکیبات بخصوصی همچون نامتناسب 
ولی مهمتر  3ا قرار میگرفت.خیمایر چندجهتهمنفصل هر حیوان تحت دخالت اتصال  جهتکه 

اش در صدایش تصعید میشد، سنتزی بین بندیاز همه، غرابت خیمایرا بسبب ترکیب
افعی ــ و سرکوب صدا ــ اکیدنای مادهصامت لتوی بی« هیسیهیس»های صفیری صامت

 های صوتی حیوانی متعددیصامت انسدادی تایفون پدر. صدای خیمایرا ترکیبی بود از تلفظ
ر و شان با فضای فراگیهای بیان، روابطشان، اتصالات بین شیوهبرحسب تشکلات درونیکه 

شان به هم الصاق میشدند ــ ترکیبی شامل که همزمان ها و انتقالات گوناگون بینتعویض
 شان فراروی میکند.(تحویل به اصوات مجزا نیست و از عطف کژآواییقابل

 
 بازیکن خیمایرایی

. خیمایرا بجای اینکه انطباق کاملی با پارادایم ستپساجهنمی ترکیبیخیمایرا 
اختی تولید شنمبنای استدلال متریک داشته باشد برحسب پارادایمی مکانمبنا و ترکیبتبدیل

شده های اتمینشدنی و دادهجایی در میانه بین هیولاهای رام»میشود که در آن ترکیب 
است، ترکیبی بدیهی از اصوات منفصل و اتصالات غیرموضعی که میتوانند تغیّرات  4«اهمیتبی
 ر از انتظار هر صدایی را بگسترانند.دو

طبیعت یا رابطه آزاد مغاک با خودش  متغیردر اتصال  G◦@خیمایرا بسادگی بازتاب 
عبرها در نشانی یا مسیری بخصوص( به م G) G◦@است. به همین منوال این بازتاب ترجمه 

                                                           
1 Giambattista della Porta, Natural Magick. 
2 Ambroise Paré, Des Monstres. 

3 See John Buridan, Sophismata, ch. 8, on Self-reference. 
4 Mazzola, The Topos of Music. 



شان با رابطه آزاد و عام طبیعت / فضای بازی با خودش ست که همگیو نماهای بدیل متعددی
 فراهم میآیند.

یا  G◦@ها یا نماهای متفاوت برای ای از نشانیاز منظری هندسی، خیمایرا مجموعه
 ست.شناختیبرای یک ترکیب بخصوص درون فضای مکان

 
ای هستند که معبرها را در شدهدادهها صرفا بردارها و نشانگرهای خودنشانیاگر مارها و پله

خیمایرا  میتوانآنگاه  فضای بازی / طبیعت برجسته میکنندمحور محیط پیوسته و خودنسبت
ها تعریف کرد. یا به بیانی دقیقتر، خیمایرا ای غیربدیهی از مارها و پلهبمنزله مجموعهرا 
در مغاک از منظری فراگیر نه بز هاست که در آن بازتاب ای غیربدیهی از مارها و پلهموعهمج

رسوم شناختی را تصویر میکند که واجد تصویر موتاب مکانبلکه خیمایرایی با پیچبز تصویر بارز 
 است.بز مغاک بر 

 
 شناختی، خیمیرا میتواند دلالت داشته باشد بر:پس از منظری هندسی و مکان

 
 بردار دوم( درخیمایرا )با بز  ←فضای بازی  / غاکم / طبیعت ← هامارها و پله

 
درون طرح هندسی مغاک مدرن، بالارفتن از هر نردبان یا سرخوردن از هر مار به سمت یا دور 

وتابی با پیچ بزی)بنا به تعریف، یک ترکیب موضعی( به یک خیمایرا منجر میشود، یعنی به  بزاز 
 فراگیر.

های قدرت صوتی باـپیشاپیش یک عامل موسیقایی پساجهنمیخیمایرا بمنزله ترکیبی 
 های زیر را دارد:سنتزی گسترده است که قابلیتـتحلیلی

 
، از خلال فنون تجزیه، نماهای 1«جهتمندانشعابات »مبنا و گونهای تابعتحلیل .1

ای مبنگونهای تابعقشهشناختی، نشده )مثلا معادلات مکانبدیل یک ترکیب داده
ای وسیله فضمحیطی متصل آزاد میکنند و بدین در، و الخ( را جهتمندبدیل، تغیّرات 

 المعارفی را بسط میدهند.دایره
فته گتنیدن نماهای بدیل پیشدادن، و درهموتابانداختن، پیچمتعاقبا ازریخت .2

 انتظارشان نمیرود و ظرفیتیترین ساختارهای فراگیر ممکنی که با همدیگر در پالوده
نامحدود برای اغتشاشات داخلی و سنتزهای بیشتر دارند بدون اینکه به آشفتگی تن 

 دهند.

                                                           
 ر.ک. متفاوتش،های معنایی موضعی برای اطلاق جهت به یک نشانه در تغیّرات یا دسته 1

Fernando Zalamea, Signos Triádicos. Lógica, Literatura, Artes. Nueve Cruces Latinoamericanos 
 های صریح متغیر با استفاده از انشعاب جهتمند، ر.ک.کنندهکننده صریح )نوع( به انواع بدیل و دلالتشدن یک دلالتو برای متنوع

Mazzola, The Topos of Music. 



از « اضافی نامربوط»های کردن، و آمیزش با موجودیتکردن، فهرستالحاق .3
وت های متفاریزی اتصالاتی بین ساحات موضعی متعدد )با استفاده از شیوهخلال پی

های غیرموضعی سنتز های عمیق اتصال طبیعت/مغاک با خودش(، شیوهنزول به لایه
ترکیبات متفاوت، ترسیم  ، ردیابی مرزهای مشترک بیننامتناسببین عناصر 

 شناختی، و الخ.های مکانارزیهم
 

عود آور صهای سرگیجهوخیز میکند، بالا میرود، و با زحمت از پرتگاهوقتی بز شروع به جست
، خیمایرا هم نچندان بصورت یک بازتاب و بیشتر بصورت یک ورودی نمایان میشود، میکند

ه، خوردگرهیرهای بدیل، انتقالات، مارهای درهمبصورت یک رهیافت انضمامی ــ متشکل از مس
اند که قابلیت تنیده شدهای درهمهایی با سقوط آزاد که همچون مارپیچ دوگانهو نردبان

ای که هم به سوی رابطه آزاد طبیعت با خودش، رابطهانعکاسی ورطه را مدون میکند ــ آن
ر هندسی ظه شود و بعد یکبار دیگر از مننمیتوان ترسیمش کرد مگر اینکه بز در ابتدا فروشکست

ل ــ تبدی»حالا یعنی « کردنخیمایرایی»خودش بازپرداخت شود. -به-و پیوسته مغاکی خیره
نظری ( به مبشرسنتزی ــ یک بز )ترکیبی بخصوص یا افقی موضعی همچون افق ـتحلیلی

ــ یعنی ترکیبی  1«هاسرودی برای پرتگاه»غیربدیهی به مغاک، صدایی نو لایق خواندن 
 را موجب میشود. هامنظرهترین جهنمی که در آن صعود و نزول اتصالات ژرف خیمایراییپسا

  

                                                           
1 Fernando Zalamea, América—Una Trama Integral: Transversalidad, Bordes y Abismos en la Cultura Americana. 



 
 

 
 

 ها(برای پرتگاهبز . خیمایراسازی )یا سرود 1شکل 
(A)   @◦G      (B) بزـنا      (C) یک مار سحرزدوده      (D) های متفاوت اتصاللایه      (E) خیمایرا 

 

( انشعاب بز یا ترکیبی بخصوص 1ها مرکب است از )سرود برای پرتگاه
ای از اتصال شامل )یعنی برحسب تغیّرات جهتمند، برحسب لایه

خاصی از اتصال فراهم  های بازنمودی که لایههای متفاوت، و بافتنشانی
ن معابر کرد( گستراندن افق سنتزی بز با استفاده از برجسته2میآورد(؛ )

، نماهای متفاوت، تغیّرات ترکیبی، و مرزهای متغیرش )یعنی بدیل
بندی و سنتزکردن این ( بازدسته3المعارفی بز(؛ )دادن فضای دایرهبسط
ای عمیقتر/شاملتر از اتصال که در ها و تغیّرات برحسب لایهبدیل

بنیادشان قرار میگیرد. بنابراین گذار از بز به خیمایرا ــ بمنزله رهیافتی 
عماق، ها، ارابطه آزاد طبیعت با خودش ــ بالا و پایین رفتن بین لبهبه 

و مرزهای مختلف مغاک مدرن و بطور همزمان ترسیم مرزهای 
 ختی را شامل میشود.شناهستیهای معرفتی و تعمیق افق دسته

  

 

 

 

       

    

    

 

 

  



 

 طرز بازی
( را G◦@کردن خیمایرا: از آنجا که خیمایرا ترکیب بخصوصی )تزی درباره بازی

ها و مسیرهای متفاوتی تشکیل میشوند که از برحسب ترکیبات مختلفی آزاد میکند که از ابژه
م میتوانیاند، پس اش باز شدهشناختیهای مکانخلال منظره خیمایرایی متصل و همسایگی

 بگوییم:
وبسط معبرهای بدیل و تغیّرات ترکیبی شرح در مغاک عمیقتر باشدبز هرچه انعکاس  ــ
 تر است.هم گستردهبز 
م شان ههای بینوربطخط تر باشدو تغیّرات ترکیبی گستردههرچه معبرهای بدیل  ــ

 عمیقتر و مفصلتر است.
 عمیقتر و مفصلتر باشدهای رابط بین معابر و ترکیبات و نقشه اهوربطهرچه خط ــ

، و ها، پیوندهاافتادگیشناختی، الصاقات، ازریختهای بیشتری هم برای عملیات مکانفرصت
 تر است.انتقالات کیفیات نامتجانس وجود دارد... و خیمایرا هم پراعوجاج

 
های انیتغیّرات متصل و نش خلاصه اینکه هرچه آزادکردن یک ترکیب بخصوص برحسب

و این  هم بیشتر است پردازانهری بداههپذیآزادی انتخاب و انعطاف ترکیبی بدیلش بیشتر باشد
 پذیری خیمایرایی بیشتر.یعنی یک شکل


